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جایگاه عاقبت‌اندیشی در آموزه‌های دینی

دوراندیشی، سد پشیمانی است

آمنه مستقیمی|  بسیاری از اتفاقات منفی و حتی بلایایی که ما در زندگی به آن‌ها دچار می‌شویم، صرفا به دلیل آن است 

که قبل از اقدام و تصمیم‌گیری، به عواقب و نتایج آن فکر نمی‌کنیم، بیش از آنکه از عقل مدد بگیریم بازیچه احساس و 
هیجان می‌شویم و برای همین است که آموزه‌های دینی به‌شدت بر آینده‌نگری و تفکر در عاقبت کارها توصیه کرده‌اند. 
در این باره با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر علم‌الهدی، مدیر حوزه علمیه قاسم‌بن الحسن)ع( و کارشناس 

معارفی رسانه ملی گفت‌وگو کرده‌ایم. 

از مهم‌ترین دستورات در ادبیات دینی ما توجه دادن مردم به فرجام رفتار‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، 
سخنان و عملکرد‌های آن‌ها‌ست چنان‌که قرآن همواره انسان را توصیه می‌کند در حرکت‌ها فقط 
پیش پای خود را نبیند و به نتایج و برایند توصیه‌ها و رفتار و عملکرد خود نیز ‌فکر کند. در سوره 
قصص آیه‌۷۷ قرآن سه توصیه پیشگیرانه و آینده‌نگرانه به انسان‌ها دارد؛ ابتدا توصیه می‌کند با 
آن نعمت‌هایی که خدا در دنیا به تو داده فردای قیامت خود را بساز و به آینده ابدی، دائمی و 

جاودانی خود توجه کن.

دومین توصیه آیه این است که به انسان می‌گوید فراموش نکن تو باید تمام سهم خود را از 
دنیا دریافت کنی پس به‌گونه‌ای عمل کن که موفق به دریافت سهم خود از زندگی دنیا باشی. قطعا 
دیده‌اید برخی از افراد مرتکب رفتار‌هایی می‌شوند که از حقوق زندگانی دنیا بی‌بهره می‌مانند. آن‌ها 
که برای دریافت یک لحظه خوشی یا لذت و کامجویی در لحظه، گرفتار زندان‌های طولانی‌مدت 
و بیماری‌های صعب‌العلاج می‌شوند. قرآن می‌فرماید حواست را جمع‌کن تو بهره خود را از دنیا 

به خاطر یک لحظه کامجویی از دست ندهی.

 در این آیه می‌فرماید: نیکوکار باش، نگاه مهربانانه داشته باش، برای اینکه این نیکوکاری در آینده 
زندگانی تو تأثیر بسیار مهمی دارد. توصیه بعدی آیه به انسان این است که روی زمین فساد نکن زیرا 
فساد آرامش و زندگی راحت را از تو می‌گیرد. قرآن نوعی آینده‌نگری ویژه نسبت به سرای دیگر دارد و در 
سوره حشر آیه‌۸۱ می‌فرماید: انسان‌ها نگاه کنند چه چیزی را برای آینده خود از این دنیا ارسال می‌کنند. 
امام باقر‌)ع( می‌فرمایند: »همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به کمتر از آن 

نفروشید.« یعنی حواست به خودت باشد مبادا خود را به ارزان‌ترین شکل معامله کنی.

از ‌امیرالمؤمنین‌)ع( در نهج‌البلاغه آمده است: »مؤمنان کسانی هستند که دقت می‌کنند چه 
سدی در مقابلشان قرار دارد. مؤمنان راستین انسان‌هایی هستند که آینده خود را به خوبی 
شناسایی می‌کنند.« یعنی جایگاه آینده خود را شناسایی کرده و از همین دنیا برای آینده خود 
فکر می‌کنند. حضرت علی)ع( همچنین می‌فرمایند: »هر کس بدون عاقبت‌اندیشى در کارها دست 
به کارى زند، خود را گرفتار سختی‌ها و مصائب کند« و نیز فرموده‌اند: »اندیشیدن پیش از کار، تو 

را از پشیمانى ایمن م‌ىدارد.«

برای تحقق این آینده‌نگری در زندگی‌هایمان، ابتدا باید بپذیریم آینده‌نگری نوعی جهت‌گیری 
کنش‌های افراد در رسیدن  همراه با معرفت و شناخت و نیز یک نوع کنترل فکر، ذهن و کنش‌ها و وا
به اهداف دوردست انسان است. هر انسانی اهدافی برای خود ترسیم کرده؛ برخی افراد اهداف 
بلندمدت و برخی اهداف میان‌مدت دارند. آینده‌نگری جهت‌گیری همراه با رفتار حساب شده 
و دوراندیشانه در مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت است نه اینکه بدون هیچ‌گونه برنامه خود 

را در معرض هوس‌ها و تصمیمات آنی قرار دهیم.

آدم‌های دوراندیش همواره عواقب تصمیمات و اقدامات خود را می‌بینند و بعد اقدام می‌کنند. 
آن‌ها بر تصمیمات خود کنترل داشته و تکانه‌های بی‌مورد را بر نمی‌تابند. آن‌ها با طرح و برنامه 
برای زندگی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این دوراندیشی سبب می‌شود تا این افراد مهارتِ مقاومت 
گر اتفاق خاصی برای آن‌ها  در برابر تصمیمات آنی را داشته باشند یعنی وقتی وارد کاری شوند ا

بیفتد به‌راحتی می‌توانند آن اتفاقات خاص را مدیریت کنند و از رسیدن به هدف باز نمانند.

از دیگر خصوصیات افراد دوراندیش و آینده‌نگر این است که همیشه بین آرزو‌ها و اهداف 
خود هماهنگی ایجاد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند آرزو‌های طولانی آن‌ها را از رسیدن به اهداف 
بازدارد. رمز موفقیت این افراد هماهنگی میان آرزو‌ها و واقعیات و توانمندی‌هایشان است لذا در 
سطحی از تعادل و توازن زندگی می‌کنند. این افراد تصمیمات سینوسی در زندگی خود نمی‌گیرند و 
رفتار‌های منسجم و به‌هم پیوسته دارند؛ با فکر و‌ اندیشه تصمیم‌گیری می‌کنند و انتخاب‌هایشان 
از روی هوای نفسانی نیست بلکه آهنگ عقلانی دارد از این رو هم موفق و هدفمند عمل می‌کنند.

انسان هدفمند آرزو‌ها را با اهدافش هماهنگ و از تصمیمات خلق‌الساعه و هیجانی اجتناب 
می‌کند، او رفتار‌های منطقی دارد و چون زندگی مؤمنانه بر اساس رفتار‌های عقلانی استوار است، 
لذا این افراد در رسیدن به اهداف بلند خود و جلب رضایت خدای عالم هم بسیار موفق خواهند 
بود. ما گاهی ‌تلقی نادرستی از آینده‌نگری داریم، در واقع آینده‌نگری را با احتیاط در کار‌ها‌، ترس، 

خطر‌پذیر نبودن یا تن دادن به شرایط پیرامونی برابر می‌کنیم.

آینده‌نگری، حسابگری خودخواهانه نیست. آینده‌نگری حسابگری عقلانی، منطقی و قابل 
دفاع است. ترس در آینده و ریسک‌ناپذیر بودن را به حساب آینده‌نگری نگذاریم. آینده‌نگری یک 
گر ما تمام مقدمات را برای رسیدن به اهداف خود درست تعریف کنیم  نوع زندگی عقلانی است. ا
آن‌وقت هر کار را سر وقتش انجام می‌دهیم و به نتیجه مطلوب و دلخواه می‌رسیم. آینده‌نگری به 
معنای دست‌روی‌دست گذاشتن نیست، بلکه آینده‌نگری خود یک نوع اقدام اجرایی و عملیاتی 

است که به سبک زندگی انسان مؤمن جهت می‌دهد.

 توصیه مؤکد قرآن

 بهره کامل از دنیا ببرید

اهل نیکی و احسان باشید

 صفت مؤمنان حقیقی

جهت‌گیری حساب‌شده و دوراندیشانه

 درگیر آرزوهای طولانی نمی‌شوند

 مهارت مدیریت اتفاقات

 سدّ تصمیمات هیجانی

 معنای درست آینده‌نگری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علم‌الهدی: 
گر ما تمام  آینده‌نگری یک نوع زندگی عقلانی است. ا

مقدمات را برای رسیدن به اهداف خود درست تعریف 
کنیم آن‌وقت هر کار را سر وقتش انجام می‌دهیم و به 

نتیجه مطلوب و دلخواه می‌رسیم
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شهره آفاق؛ سیری در زندگی پیامبر اسلام)ص(
�

کرم)ص( برای همه ما مسلمانان سراسر آموختنی و مایه عبرت  زندگی پیامبر ا
است. با مرور و مطالعه آنچه از سیره و تاریخ زندگی ایشان برای ما مانده است، 
می‌توان به دستاورد‌های زیادی رسید. در این راستا کتاب »شهره آفاق« را به 
شما معرفی می‌کنیم. کتاب »شهره آفاق« اثر محمدرضا هادی‌زاده در ‌۱۵۲صفحه 
به‌همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر و در آن سعی شده است گوشه‌هایی از 
زندگانی کامل‌ترین انسان تاریخ به‌قلم ادبی و مختصر به تصویر کشیده و چراغی 
برای شناخت بیشتر او روشن شود. شخصیت اصلی این کتاب، یتیمی است 
به‌نام »محمد)ص(« که از کودکی در دامان صحرا با فقر و سختی بزرگ می‌شود و 
درنهایت بار عظیم‌ترین رسالت الهی را به دوش می‌کشد و تحولی بس عظیم 

در آسمان و زمین رقم می‌زند.
این کتاب در شش‌ فصل تألیف شده است: فصل اول با عنوان »ولادت«، وضعیت 
مکه، تأثیر محیط زندگی و درگذشت مادر پیامبر)ص(؛ فصل دوم با عنوان »رسالت«؛ 
فصل سوم با عنوان »هجرت«؛ فصل چهارم با عنوان »مقاومت«؛ فصل پنجم با 
عنوان »قدرت« که به تشریح شکست پیمان، فتح مکه و حوادث پایانی سال 
هشتم، جنگ تبوک، حج آخر و آخرین وظیفه می‌پردازد و ششمین فصل که با 

کرم)ص( است. عنوان »رحلت« درباره روزهای پایانی زندگی پیامبر ا

برشی از کتاب
 طبیعی بود که بزرگان قریش باتوجه‌به قدرت و تجربه‌های تجاری به نبرد 
اقتصادی بر ضد مردم مدینه دست زنند تا با تنگ‌کردن مسائل معیشتی، آن‌ها 
را از پای درآورند. با مسدودشدن راه قافله‌ها در شمال مکه توسط سران این 
شهر، امکان رسیدن مواد غذایی به مدینه سخت شد و با وجود حاصلخیزی 
ع و زمین‌های کشاورزی، محاصره  سرزمین‌های پیرامون مدینه و گستردگی مزار

و اقدام مکیان باعث افزایش قیمت مواد غذایی در شهر مدینه شد.
یهودیان مدینه که در اقتصاد، زبردستیِ خاصی داشتند، با پیاده‌کردن نقشه 
احتکار، نقش مؤثری در افزایش قیمت‌ها ایفا کردند، ولی با وجود همه مکرها و 
حیله‌ها، جامعه اسلامی با روحی سرشار از ایمان و صبر، با این مشکلات مقابله 
کرد تا جایی که مسلمانان و بازارهای اسلامیِ موجود در مدینه، خود را از بند نیاز 
به شهرهای دیگر درآوردند و خودکفا شدند. پیامبر گرامی اسلام)ص( در مقابل 
دسیسه‌ها و توطئه‌های پست و پلیدی که در برابرش در هم تنیده می‌شد، 
بی‌تفاوت نبود. او چشمانش را به آسمان دوخت و در انتظار فرمان پروردگار 

جهان نشست.
 غار حرا بی‌صبرانه در انتظار حادثه‌ای شگفت بود. حجاب‌ها کنار می‌رفت، 

درهای آسمان یکی پس از دیگری باز می‌شد و صدایی از دوردست 
به گوش می‌رسید. هیچ‌کس نمی‌داند در آن لحظات هیجان‌انگیز 

که کلام وحی به گوش زمین رسید، دقیقا چه اتفاقی افتاد.
شاید آسمان برقی زده و هاله‌ای از نور تمام فضا را فرا گرفته بود؛ 
نوری که از جنس نور خورشید نبود، آن نوری که به جان‌ها 
کت بود و تاروپود صداها متلاشی  می‌تابید. تمام هستی خیره و سا
شده و محمد در غار حرا به‌جز کلماتی که سراسر وجودش را 
گهان صدایی وجودش را به  دربرمی‌گرفت، چیزی نمی‌شنید. نا
لرزش درآورد و قطرات عرقی که بر چهره‌اش نشسته بود، سرخی 
صورتش را درخشان‌تر کرد. صدا در سراسر وجودش می‌پیچید: 
ذِی خَلَق؛ بخوان به نام پروردگاری که آفرید.«

َ
کَ الّ  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
»اقرَأ

 
بردار

و بخوان

در سپهر پرهیزکاری

عبادت بدون مرز
�

عبـادت به‌معنـای اطاعـت و پیـروی خاضعانـه، حالتـی در وجـود 
انسـان اسـت کـه خـود را در‌اختیـار آفریننـده‌اش می‌بینـد. هـدف 
از خلقـت جهـان، یـاد و ذکـر خـدا و نیـاز انسـان بـه خـدا را فلسـفه و 
چرایی عبادت نامیده‌اند. عبادت را به اجباری و اختیاری تقسیم 
کرده‌اند. در قرآن و روایات آثاری مانند آمرزش گناهان، آرامش و سرور انسان، افزایش 

رزق و روزی، امامت، تقرب الهی و اسـتواری در دین برای آن، ذکر شـده اسـت.
همچنیـن خلـوص، اعتـدال، صبـر، علـم، خشـوع و طهـارت را از آداب و شـرایط عبـادت 
دانسـته‌اند. عبـادت منحصـر در مناسـک عبـادی نیسـت. دعـا، تفکـر و کسـب روزی 

حالل را از مصادیـق آن برشـمرده‌اند.
خداونـد متعـال در قـرآن می‌فرمایـد: »مـن انـس و جـن را بـرای عبـادت آفریـدم.« سـؤال 
این است که این عبادت خداوند متعال باید چه میزان باشد؟ آیا همین که واجبات 

و مستحبات را انجام بدهیم، عبادت انجام شده است؟
انجـام واجبـات دینـی ماننـد نمـاز و روزه از مظاهـر عبـادت اسـت، امـا اصـل عبـادت 
عبـارت اسـت از جریـان ارتباطـی بـا خداونـد کـه مـرز و محدودیتـی نیـز نـدارد. مجموعه 
فعالیت‌های روزانه ما می‌تواند در حوزه عبادت خداوند قرار بگیرد. اینکه من خودم 
را مشـمول نعمت‌هـای خداونـد ببینـم و در هـر لحظـه، مطیـع و فرمان‌بـردار خداونـد 

متعال باشـم، اصل عبادت اسـت.
اینکـه انسـان دنبـال زحمت‌کشـیدن بـرای کسـب روزی حالل باشـد، از بالاتریـن 
عبادت‌هـا در دیـن مـا شـمرده می‌شـود. پیامبـر رحمـت فرمـود: »الْعِبَـادَةُ سَـبْعُونَ 
فْضَلُهَـا جُـزْءً طَلَـبُ الْحَاَلل«؛ عبـادت هفتـاد جـزء اسـت و بالاتریـن و بزرگ‌تریـن 

َ
جُـزْءً أ

جـزء آن کسـب حالل اسـت.
گـر بـرای خداونـد و در مسـیر اطاعـت و رضایـت او  تمـام حـرکات و سـکنات انسـان ا
و همـراه بـا وظیفه‌شناسـی و روحیـه اطاعـت انجـام شـود، می‌توانـد عبـادت باشـد.
البته اصل عبادت و بندگی، داشتن روحیه خضوع و اطاعت درمقابل ذات پروردگار 
گـر انسـان توانسـت زندگـی خـود را به‌گونـه‌ای تنظیـم کنـد کـه در همـه  متعـال اسـت. ا

لحظـات یـاد خداونـد باشـد و غفلـت نکنـد، اصـل عبـادت را انجـام داده اسـت. 
عبـادت زمـان نـدارد. تمـام زندگـی انسـان بایـد محـو عبـادت و انجـام فرمان‌هـای الهـی 
باشـد. حضـرت موسـی‌بن‌جعفر)ع( بـه فضل‌بن‌یونـس می‌فرماینـد: »ای فضـل! بسـیار 
بگـو: خدایـا! مـرا از عاریـه‌داران قـرار مـده و از حـدّ تقصیـر بیرونـم مبـر.« فضل‌بن‌یونـس 
خدمت ایشـان عرض کرد: »معناى عاریه‌داران را می‌دانم که شـخصى دین را به‌طور 
عاریـه می‌گیـرد و سـپس از آن خـارج می‌شـود. امـا معنـاى "مـرا از حـد تقصیـر بیرونـم 

" چیسـت؟« مبر
حضـرت فرمـود: »هـر‌کارى کـه بـراى خـدا انجـام می‌دهـی، خـود را در آن مقصـر بـدان؛ 
زیـرا همـه مـردم در کارهایـى کـه بـراى خـدا می‌کننـد، مقصـر هسـتند، مگـر کسـى کـه 

خداونـد عزوجـل او را نگهـدار باشـد.«‌
یعنـی هیچ‌وقـت گمـان نکنیـم آن کاری را کـه بایـد بکنیـم، انجـام داده‌ایـم و آن وظیفـه‌ 
لازم را در‌قبـال پـروردگار انجـام داده‌ایـم؛ نـه، هیچ‌وقـت چنیـن چیـزی بـرای مـن و شـما 
پیـش نمی‌آیـد؛ مـا همیشـه در‌مقابـل خـدای متعـال، دچـار تقصیـر و کوتاهی هسـتیم. 
گاهـی مـا خیـال می‌کنیـم بهتریـن بنـده خالـص خداونـد هسـتیم؛ چـون واجبـات و 
مستحبات را انجام می‌دهیم، درحالی‌که امیرالمؤمنین‌)ع( با آن جایگاه می‌فرمایند: 
گـر زقـوم جهنـم طعـام مـن باشـد!« مگـر امام‌علـی‌)ع( نمی‌داننـد کـه  »‌وای بـر مـن علـی ا
خودشـان مقسـم آب کوثر هسـتند و هرکسـی را بخواهند می‌توانند به بهشـت ببرند؟
ایشان وقتی خود را در‌برابر عظمت خداوند می‌بینند، می‌ترسند که نکند لحظه‌ای 

از بندگی خداوند غافل شده باشند.
این دستورات ضمن اینکه پیوسته انسان را به‌سمت خداوند و عبادت او می‌خواند 
و بـه تالش در کسـب رضایـت و عبـادت او دعـوت می‌کنـد، بـه مـا گوشـزد می‌کنـد کـه 
هیـچ‌گاه در دام عجـب و خودپسـندی نیفتیـم و آنچـه را هسـتیم، کافـی و بـدون نقـص 
ندانیـم کـه ایـن خـودش از بالاتریـن گناهـان و بزرگ‌تریـن عواملـی اسـت کـه انسـان را 

در مسـیر رسـیدن بـه رشـد و کمـال از حرکـت باز‌مـی‌دارد.

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

دَقَةِ؟ صَلاحُ ذاتِ  لاةِ وَ الصَّ  مِن دَرَجَةِ الصّیامِ وَ الصَّ
َ

خبِرُکُم بِاَفضَل
ُ
لا ا

َ
پیامبر)ص(: ا

)458 240، ح البَینِ، فَاِنَّ فَسادَ ذاتِ البَینِ هِىَ الحالِقَةُ. )نهج‌الفصاحه، ص
گاهتان نکنم؟ و آن  وزه و صدقه )زکــات( آ آیا به چیزى بافضیلت‌تر از نماز و ر
اصلاح میان مردم است، زیرا تیره‌شدن رابطه بین مردم ریشه‌کن‌کننده دین است.

روشـنـا

 
احکام 

حکم شاباش
 پرسش:  حکم پولی که موقع رقصیدن عروس و داماد، مهمانان به‌عنوان شادباش به 

آن‌ها می‌دهند، چیست؟

پاسخ اجمالی: نظر برخی مراجع تقلید درباره پولی که هنگام رقصیدن عروس و داماد، 
مهمانان به‌عنوان شادباش به‌صورت نقدی به آن‌ها می‌دهند، این‌گونه است:

آیت‌ا... العظمی سیستانی:  هدیه است و فی‌نفسه اشکال ندارد.

آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای: اگر در مقابل رقص حرام باشد، دریافت آن جایز نیست.

آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی: دادن و گرفتن این پول‌ها جایز نیست و همچنین 
توجه داشته باشید فقط رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد. البته 

منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظم و موزون.

آیت‌ا... هادوی تهرانی: این پول نوعی هدیه‌دادن به عروس و داماد است. خود پول 
حلال است و گرفتن آن بلامانع است.


